
1 دی
حم

میرا
ور 

نص
م

درآمد
فهم هـای فقهـی نسـبت بـه سیاسـت معاصـر، دیدگاه های متعـددی را بـه همراه 
داشـته اسـت. در ایـن یادداشـت بـه مقایسـه فهم های فقهـی سـه گانه نوگرایانه، 
تجددگرایانـه و سـلف/ سـنت گرایانه دربـاره سیاسـت معاصـر با سـه شـاخص؛ 
نـگاه بـه دیـن، نـگاه بـه سـنت دینـی و نگاه بـه آینـده پرداختـه اسـت، در پایان 
اشـاره ای کوتـاه بـه ضـرورت توجه بـه فقه و بازسـازی فهم فقهی در تمدن سـازی 

جدیـد داشـته ایم:

ضرورت تمدن سازی جدید
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1. نگاه به دین
فــهم اجتــهادی در مــیان 

فقیهـان شـیعی و فهم مقاصدی 

در میـان فقیهـان اهـل سـنت، 

مبتنـی بـر فهـم نوگرایانـه بـه 

دیـن اسـام شـکل گرفته انـد؛ 

در نتیجـه دو شـاخه اصلـی فهم 

نوگرایانه فقهی را شـکل داده اند. 

ایـن دو گونـه فهـم از ایـن جهت 

متـن محــور،  نگاهـی  بـا  کـه 

خوانشـی نـو از متـون دینی ارائه 

می کننـد، از قرابـت معنـاداری 

برخـوردار هسـتند؛ اگرچه الگوی 

روش شـناختی آنـان در خوانش 

مذکـور تفاوت هایـی بـا یکدیگـر 

پیــدا می کــند. در حــالی کـــه 

فقیهان نوگرای شـیعی از الگوی اجتهاد پویا در 

مراجعـه به متون دینـی بهره می گیرند، فقیهان 

نوگرای اهل سـنت در مراجعه به متون دینی و 

فهـم آموزه هـای آن، از الگـوی اجتهاد مقاصدی 

اسـتفاده می کننـد. هـر دو دیـدگاه، مرجعیـت 

متـون دینـی در فهـم دیـن و آموزه هـای آن را به 

رسـمیت می شناسـند؛ ولـی در مراجعـه بـه این 

متـون بـا رویکـرد درون متنـی، روش متفاوتـی 

را در پیـش می گیرنـد. بـه همیـن دلیـل، بـر 

اسـاس آنچـه گذشـت، رویکرد نوگرایانـه آن ها، 

انتظـار یکسـانی را از دیـن اسـام بـرای آن هـا 

بـه دنبـال مـی آورد و هـر دو هویـت سیاسـی 

اسـام را بـه رسـمیت می شناسـند و در نتیجـه 

هـر دو سیاسـی بودن ذاتـی دین 

اسـام را می پذیرنـد؛ گرچـه بـه 

دلیـل روش متفـاوت آنـان در 

مراجعـه بـه متون دینـی، قلمرو 

دخالـت عقـل در فهـم دیـن از 

نـگاه آنـان متفـاوت می گـردد. 

برخـاف  می رســــد  نظـر  بـه 

اشـتراک دیـدگاه آنان نسـبت به 

جـواز به کارگیـری عقـل در فهـم 

مجـال  مقاصـدی  عقـل  دیـن، 

گسـترده تری نسـبت بـه عقـل 

در  فقیـه  می یابـد.  اجتهـادی 

هـر دو دیـدگاه بـا تکیـه بـر عقل 

می توانـد فهمـی فقهـی از دین و 

آموزه هـای آن ارائـه کند؛ ولی در 

صورتـی کـه عقانیـت مبتنی بر 

کشـف مقاصد شـریعت در پیش 

گرفتـه شـود، بی تردیـد دامنـه به کارگیـری عقل 

در چنیـن عقانیتـی گسـترده تر می نمایـد.

بـه بیـان دیگـر، به کارگیـری عقـل در فهـم 

اجتهـادی در چارچـوب ضوابـط و قواعد اجتهاد 

جایـز دانسـته می شـود و در فهـم مقاصـدی نیز 

به کارگیـری عقل در چارچوب رویکرد مقاصدگرا 

شـریعت  مقاصـد  شـناخت  بـه  توجـه  بـا  و 

صـورت می گیـرد؛ ولـی در فهـم هرمنوتیکـی 

بـه  عنـوان مهم تریـن گونـه فهـم تجددگرایانـه 

فقهـی، رویکـرد تجددگرایانـه ای در فهـم دین و 

آموزه هـای آن در پیـش گرفتـه می شـود و فهـم 

هرمنوتیکـی بـا تکیـه بـر قواعـد و مفروضـات 

هرمنوتیـک فلسـفی، خوانشـی از دیـن ارائـه 

هرمنوتیــک بــه عنــوان نظریــه ای 
بــه  را  ظرفیتــی  چنــان  جدیــد 
زعــم طرفــداران ایــن دیــدگاه بــه 
کــه در مواجهــه  دنبــال مــی آورد 
بــا متــون دینــی، توســعه خاصــی 
بــرای امــر دینــی فراهــم می گــردد. 
بــا  را  دینــی  امــر  توســعه،  ایــن 
زمینــه  زده،  پیونــد  انســانی  امــر 
تجــدد  شــناختن  رســمیت  بــه 
مفهــوم  به ویــژه  آن؛  مفاهیــم  و 
حقــوق بشــر را فراهــم می ســازد؛ 
در نتیجــه خوانشــی از دیــن ارائــه 
می گــردد کــه بــه تعبیــر ایــن دیــدگاه 
خوانشــی انســانی از دیــن اســت. 
خوانشــی  چنیــن  اســاس  بــر 
انــکار  اســام  سیاســی  هویــت 
گردیــده و در برابــر بــر هویــت فــردی 
می گــردد. کیــد  تأ اســام  معنــوی  و 
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می کنـد کـه نتیجـه آن ارائـه فهمـی سـازگار 

بـا تجـدد و مفاهیـم آن اسـت. هرمنوتیـک بـه 

عنـوان نظریـه ای جدید چنان ظرفیتی را به زعم 

طرفـداران ایـن دیـدگاه به دنبال مـی آورد که در 

مواجهـه بـا متـون دینـی، توسـعه خاصـی برای 

امـر دینـی فراهـم می گـردد. ایـن توسـعه، امـر 

دینـی را بـا امـر انسـانی پیونـد زده، زمینـه بـه 

رسـمیت شـناختن تجدد و مفاهیم آن؛ به ویژه 

مفهوم حقوق بشـر را فراهم می سـازد؛ در نتیجه 

خوانشـی از دیـن ارائـه می گـردد کـه بـه تعبیـر 

ایـن دیـدگاه خوانشـی انسـانی از دیـن اسـت. 

بـر اسـاس چنیـن خوانشـی هویـت سیاسـی 

اسـام انـکار گردیـده و در برابـر بـر هویت فردی 

و معنـوی اسـام تأکیـد می گـردد. چنانچـه 

اسـام، دینـی فـردی و معنـوی روایـت گـردد، 

دیگـر انتظـار ارائـه الگویـی از حکومـت دینـی 

انتظـاری معقـول نمی نمایـد. به جـای مراجعه 

بـه دیـن در تنظیـم زندگـی سیاسـی اجتماعی، 

مراجعـه بـه عقـل صـورت می گیرد و ایـن امر به 

مفهـوم خوانشـی حداقلـی از دیـن خواهـد بود. 

بـر طبـق ایـن خوانش پیوند دین و سیاسـت به 

مثابـه حکمرانـی گسسـته می شـود و در نتیجه 

سیاسـت از قلمـرو دین اسـام خـارج می گردد.

در انتهـای طیـف فهم هـای فقهـی، در فهـم 

سـلفی تکفیـری و فهـم سـنتی تقریب سـتیز 

بـه عنـوان دو گونـه فهـم فقهـی مهـم مبتنـی 

بـر فهـم سـلف/ سـنت گرایانه فقهـی، رویکردی 

درون متنـی؛ ولـی مبتنـی بـر ایـن فهـم فقهـی 

بـه دیـن در پیـش گرفتـه می شـود. در این گونه 

از فهـم فقهـی، دیـن و آموزه هـای آن تنهـا بـا 

مراجعـه مسـتقیم بـه متـون دینـی فهمیـده 

می شـوند و از ایـن جهـت بـا فهـم اجتهـادی و 

مقاصـدی قرابـت می یابـد. بـا این وجـود، آنچه 

تمایـز این گونـه فهم ها را از فهم نوگرایانه فقهی 

ایجـاد می کنـد، انـکار جواز به کارگیـری عقل در 

فهـم دیـن و آموزه هـای آن اسـت. فهـم سـنتی 

تقریب سـتیز در میـان فقیهـان شـیعه و فهـم 

سـلفی تکفیـری در میـان فقیهـان اهل سـنت، 

در مراجعـه مسـتقیم بـه قـرآن و سـنت، عبور از 

ظاهـر قـرآن بـا تکیـه بر عقل را تجویـز نمی کند. 

بـا ایـن وجـود، میان فقیهان شـیعی و سـنی در 

این دسـته دو تفاوت مهم وجود دارد؛ نخسـت 

این کـه فقیهـان سـنتی تقریب سـتیز شـیعی 

عـدم جـواز به کار گیری عقـل در فهم قرآن کریم 

را بـه وجـود سـطوح معنایـی متفـاوت و باطن 

هـا در آیـات قـرآن کریـم ارجـاع می دهنـد؛ ولی 

فقیهـان سـلفی تکفیـری بـه خطاپذیـری عقـل 

انسان و ناتوانی آن در فهم کام خداوند و دوم 

این که فقیهان سـنتی تقریب سـتیز شـیعی، به 

جـای عقـل، بـر ضرورت فهم آیـات قرآن کریم با 

مراجعـه به روایـات معصومین تأکید می کنند؛ 

در حالی که فقیهان سـلفی تکفیری اهل سـنت 

مراجعـه بـه سـلف صالـح را تنهـا راه فهـم آیات 

قـرآن کریـم معرفـی می کنند.

از زاویــه دیگــری نیــز می تــوان تفــاوت ایــن 

دســته از فقیهــان را بــا فقیهــان نوگــرا توضیــح 

داد. در رویکــرد ســلف/ ســنت گرایانه هماننــد 

رویکــرد نوگرایانــه، خوانشــی حداکثــری از 

ــده، دیــن اســام از ماهیــت  ــه گردی ــن ارائ دی

سیاســی اجتماعــی برخــوردار می گــردد؛ ولــی 
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ــم را از  ــه فه ــن دو گون ــه ای آنچ

ــن  ــد ای ــز می گردان ــم متمای ه

نکتــه اساســی اســت کــه در 

ــت گرایانه  ــلف/ سنـ ــرد س رویک

ــاف  ــام برخ ــن اس ــرو دی قلم

محتــوا  ارائــه  بــه  نوگرایــان 

ــکام(  ــا و اح ــا، ارزش هـ )باوره

مـــحدود نمی گــردد و شــامل 

ســاختارها و قالب هــای رفتــاری 

می گــردد.  نیــز  تنظیمــی  و 

ســنتی  فقیهــان  نــگاه  از 

ــان ســلفی  تقریب ســتیز و فقیه

ــوای  ــر محت ــزون ب ــام اف ــن اس ــری، دی تکفی

دینــی، ســاختارهای دینــی غیرقابــل تغییــری 

ــای  ــا و مکان ه ــرده و در زمان ه ــه ک ــز ارائ نی

مختلــف لازم الاجــرا هســتند. بــا ایــن وجــود، 

در این جــا نیــز مرجعیــت اســتخراج ایــن 

ــلف/  ــدگاه س ــا در دو دی ــاختارها و قالب ه س

ــردد؛ در  ــن می گ ــاوت تبیی ــنت گرایانه متف س

حالی کــه فقیهــان ســنتی تقریب ســتیز شــیعی 

عصــر معصومیــن را مرجعیــت داده و دارای 

ــری  ــلفی تکفی ــان س ــد، فقیه ــدار می دانن اقت

ــازند. ــن می س ــح را جایگزی ــلف صال ــر س عص

2. نگاه به سنت فقهی
فهـم نوگرایانـه فقهـی بـا دو گونـه فهـم 

مقاصـدی و فهـم اجتهـادی، در مواجهـه سـنت 

فقهـی بـا تجـدد؛ اگرچـه اصالت و اعتبـار را هم

چنان برای سـنت فقهی قائل بودند، ناکارآمدی 

آن را در پاسـخ گویی بـه پرسـش ها و نیاز هـای 

از  نیـز می پـذیـرفتــند.  جدیـد 

سـنت  نوگـرا  فقیهـان  دیـدگاه 

در  جدیـد  شرایــط  در  فقهـی 

وضعیـت امتنـاع قـرار نداشـته، 

نـاکارآمــدی  حالـت  از  خـروج 

سـنت فقهـی در گـرو بازسـازی 

آن اسـت. بازسـازی سـنت فقهی 

در ایـن دیـدگاه نـه بـه مفهـوم 

تغییـر و تجدیدنظر در بنیادهای 

سـنت؛ بلکـه بـه مفهـوم ارائـه 

نظریه های جدید در درون سـنت 

فقهـی بـه منظور پاسـخ گویی به 

پرسـش های زمانـه اسـت. پرسـش های زمانـه، 

ناگزیـر نیازمنـد پاسـخ هایی متناسـب هسـتند 

کـه نمی تـوان آن هـا را در درون سـنت فقهـی 

یافـت، همـان طـوری کـه فرارفتـن از سـنت 

فقهـی نیـز درسـت بـه نظـر نمی رسـد؛ بنابراین، 

آن چـه امـروزه بـرای فقهـای نوگـرا از اهمیـت 

اساسـی برخـوردار اسـت، اسـتفاده از علـوم و 

از تجـارب  بهره بـرداری  دانش هـای جدیـد و 

علمـی جدیـد بـه منظور بازسـازی سـنت فقهی 

اسـت و نـه عبـور از آن و یـا اصرار بـر نظریه های 

پیشـین در پاسـخ بـه پرسـش های امروزیـن. 

بازسـازی سـنت فقهـی امـروزه تنهـا مسـیر حل 

مسـائل فقهـی جدیـد در فهم فقهـی نوگرا در دو 

شـاخه فهـم مقاصـدی و فهـم اجتهادی اسـت. 

بـا ایـن وجـود، تفاوت هایی در نـوع نظریه های 

مـورد نظـر فقهـای نوگـرا در دو گونـه مقاصـدی 

و اجتهـادی بـا توجـه بـه تفـاوت الگوی روشـی 

اجتهـاد مقاصدگـرا و اجتهـاد پویـا بـه چشـم 

از دیــدگاه فقیهــان نوگــرا ســنت 
در  جدیــد  شرایـــط  در  فقـهـــی 
نداشــته،  قــرار  امتنــاع  وضعیــت 
کـارآمـــدی  نا حـــالت  از  خــروج 
ســنت فقهــی در گــرو بازســازی آن 
اســت. بازســازی ســنت فقهــی در 
ایــن دیــدگاه نــه بــه مفهــوم تغییــر و 
تجدیدنظــر در بنیادهــای ســنت؛ 
بلکــه بــه مفهــوم ارائــه نظریه هــای 
فقهــی  ســنت  درون  در  جدیــد 
بــه  پاسـخ گـویـــی  منـظـــور  بــه 

اســت. زمانــه  پرســش های 
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می خـورد کـه در فصـول گذشـته بـه آن اشـاره 

شـد.

فهـم هرمنوتیکـی به عنـوان مهم ترین گونه 

فهـم تجددگرایانـه فقهـی؛ در برابـر، نگاهـی 

متفـاوت به سـنت فقهـی دارد. از نظر طرفداران 

فهـم هرمنوتیکـی، سـنت فقهـی در مواجهـه 

بـا تجـدد، اعتبـار خـود را از دسـت داده اسـت. 

از ایـن دیـدگاه ایـن مواجهـه نمایانگـر تاریـخ 

مصرف سـنت فقهی اسـت. سنت فقهی درواقع 

هیچ گونـه ارتباطـی امـروزه بـا امـر اجتماعی به 

معنـای عـام نداشـته اسـت و تنهـا در زندگـی 

فـردی می تـوان بـه آموزه هـای سـنت فقهـی 

بازگشـت. تجـدد در برابـر سـنت فقهـی امـروزه 

در جایـگاه برتـر علمـی و در نتیجـه اعتبـار قـرار 

دارد و ارجاع نـدادن بـه آن بـه مفهـوم دورشـدن 

از کاروان علمـی دنیـا اسـت؛ چنیـن نگرشـی به 

سـنت فقهـی مبتنـی بـر دو گانه 

سـنت و تجدد اسـت و پيامدش 

امتناع تجدد بومی اسـت. تجدد 

ره آورد علوم جدید در غرب اسـت 

و جوامـع اسـامی نیـز ناگزیـر از 

پیوسـتن به آن ها و رفتارکردن بر 

اسـاس آن هـا هسـتند. پرواضح 

اسـت که در چنین فهمی، راهی 

جز فاصله گرفتن از سـنت فقهی 

وجـود نـدارد و بازسـازی سـنت 

فقهـی معنـای محصلـی پیـدا 

نمی کنـد؛ در نتیجـه نمی تـوان 

در پرتو بازسـازی سـنت فقهی به 

نظریه هـای متناسـب با شـرایط 

جدید دسـت یافت و زندگی سیاسـی اجتماعی 

را بـا تکیـه بـر آن نظریه هـا سـامان داد؛ بدیـن 

ترتیـب گسسـت از سـنت فقهـی مهم تریـن 

دسـتاورد فهـم هرمنوتیکـی به حسـاب می آید.

در فهـــم ســـلف/ ســـنت گرایانه فقهـــی 

در دو گونـــه فهـــم ســـلفی تکفیـــری و فهـــم 

ســـنتی تقریب ســـتیز داســـتان مواجهـــه 

ـــه ای متفـــاوت  ـــه گون ســـنت فقهـــی و تجـــدد ب

روایـــت گردیـــد. در این گونـــه فهـــم فقهـــی، 

ــته،  ــت داشـ ــان اصالـ ــی هم چنـ ــنت فقهـ سـ

ـــه  ـــی در مواجه ـــنت فقه ـــار س ـــه اعتب ـــی ب خلل

ـــه  ـــا تجـــدد وارد نیامـــده اســـت. مســـلمانان ب ب

ـــه  هیـــچ روی نبایـــد نیازهـــای امـــروز خـــود را ب

تجـــدد و آموزه هـــای آن ارجـــاع دهنـــد؛ در 

ـــر، ســـنت فقهـــی مـــا پاســـخ گوی نیازهـــای  براب

ـــری و  ـــلفی تکفی ـــان س ـــت. فقیه ـــروز ماس ام

فقیهـــان ســـنتی تقریب ســـتیز 

نوگـــرا،  فقیهـــان  برخـــاف 

نه تنهـــا بـــه اعتبـــار ســـنت 

ـــر  ـــاید ب ـــد؛ ش ـــاور دارن ـــی ب فقه

ایـــن اعتقادنـــد کـــه ســـنت 

فقهـــی در صـــورت تأییـــد بـــا فهـــم 

ـــلفی( و  ـــم س ـــح )فه ـــلف صال س

ـــن و  ـــن از دی ـــم معصومی ـــا فه ی

آموزه هـــای آن )فهـــم ســـنتی( 

ــر و  ــدون تغییـ ــان و بـ هم چنـ

ـــن  ـــت دارد. ای ـــازی مرجعی بازس

ــاف  ــان، برخـ ــته از فقیهـ دسـ

بـــه  نـــه  نوگـــرا،  فقیهـــان 

ـــه  ـــی؛ بلک ـــنت فقه ـــازی س بازس

و  تکفیـــری  سلفــــی  فقیـــهان 
تقریـــب ستیز  سنتـــی  فقیـــهان 
برخــاف فقیهــان نوگــرا، نه تنهــا 
بــاور  فقهــی  ســنت  اعتبــار  بــه 
دارنــد؛ شــاید بــر ایــن اعتقادنــد که 
ســنت فقـــهی در صــورت تأییــد 
)فهــم  صالــح  ســلف  فهــم  بــا 
معصومیــن  فهــم  یــا  و  ســلفی( 
)فهــم  آن  آموزه هــای  و  دیــن  از 
ســنتی( هم چنــان و بــدون تغییــر 
و بازســازی مرجعیــت دارد. ایــن 
برخــاف  فقیـــهان،  از  دســته 
فقیهــان نوگــرا، نــه بــه بازســازی 
ســنت فقهــی؛ بلکــه بــه احیــای آن 

بــاور دارنــد.  در عصــر حاضــر 
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ـــد.  ـــاور دارن ـــر ب ـــر حاض ـــای آن در عص ـــه احی ب

ـــت  ـــظ تمامی ـــی و حف ـــنت فقه ـــی س یکپارچگ

آن در دوران حاضـــر مـــورد تأکیـــد طرفـــداران 

ایـــن فهـــم فقهـــی اســـت؛ ازایـــن رو، هـــر دو 

ـــری اهـــل ســـنت  ـــان ســـلفی تکفی ـــروه فقیه گ

و فقیهـــان ســـنتی تقریب ســـتیز شـــیعه، بـــر 

احیـــای ســـنت فقهـــی در عصـــر حاضـــر تأکیـــد 

ـــان از  ـــوع تعریـــف آن می کننـــد هـــر چنـــد کـــه ن

ایـــن ســـنت فقهـــی متفـــاوت اســـت؛ بنابرایـــن 

مهم تریـــن معیـــار پذیـــرش ســـنت فقهـــی از 

ـــا  ـــاق ب ـــری، انطب ـــلفی تکفی ـــان س ـــر فقیه نظ

ـــی  ـــاخص های زندگ ـــح و ش ـــلف صال ـــم س فه

ایمانـــی در صـــدر اســـام و عصـــر ســـلف 

ــار از  ــه ایـــن معیـ ــح اســـت؛ در حالی کـ صالـ

نظـــر فقیهـــان ســـنتی تقریب ســـتیز انطبـــاق 

ـــی  ـــن و شـــاخص های زندگ ـــم معصومی ـــا فه ب

ـــت. ـــن اس ـــور معصومی ـــر حض ـــی در عص ایمان

3. نگاه به آینده
در فهـم نوگرایانـه فقهـی؛ در دو گونـه فهـم 

مقاصـدی و فهـم اجتهـادی، بازسـازی تمـدن 

گذشـته اسـامی بـرای رسـیدن به تمـدن نوین 

اسـامی و بازسـازی دولـت اسـامی بـه جهـت 

رسـیدن بـه دولـت مـدرن اسـامی مـورد توجه 

فقیهـان نوگـرا قـرار گرفته اسـت. فقیهـان نوگرا 

بـا اذعـان بـه ضـرورت رسـیدن جهان اسـام به 

تمـدن نویـن اسـامی و بـا برخـوردار دانسـتن 

هـر تمدنـی از دو سـطح طبیعـی و فرهنگـی، 

بنـای تمـدن نوین اسـامی را در سـطح طبیعی 

جدیـد و متأثـر از سـطح طبیعـی تمـدن غربـی 

امکان پذیـر دانسـته، بر این باور اساسـی تأکید 

تفـاوت فرهنگـی  دلیـل  بـه  می نمودنـد کـه 

تمدن هـا، ناگزیـر سـطح فرهنگـی متفاوتـی در 

تمدن نوین اسـامی لازم اسـت؛ ازاین رو، طبق 

چنیـن دیدگاهـی می تـوان و باید میـان عناصر 

مثبـت فرهنـگ غربی که مبتنی بر علم و دانش 

جدیـد اسـت بـا عناصـر نامطلـوب آن کـه جنبه 

علمـی نداشـته، در سـبک زندگـی غربـی مـورد 

اقبـال قـرار گرفتـه تفکیـک کـرد و در بازسـازی 

تمـدن اسـامی از وجـوه مثبـت فرهنـگ غربی 

بهـره گرفت.

در سـطح دولت سـازی، نیـز فقیهـان نوگـرا 

مسـیر بازسـازی دولـت اسـامی را بـا اسـتفاده 

از تجـارب بشـر و آخریـن دسـتاورهای بشـر در 

عرصه دولت سـازی دنبال نموده اند. این دسـته 

از فقیهـان بـر ایـن باورنـد کـه در دوران معاصر، 

از  پیـش  تـا  دولـت  قـدرت  محدودسـاختن 

جنگ های جهانی و دموکراتیک سـاختن دولت 

پـس از ایـن جنگ هـا مهم تریـن دسـتاورد علم 

و تجربـه جدیـد در عرصـه دولت سـازی اسـت. 

فقیهـان نوگـرا در چنیـن مسـیری، نظریه هـای 

خـود را دربـاره دولـت ارائـه کرده انـد. برخـاف 

اشـتراک آنـان در ایـن مسـیر نظریه پـردازی و 

بـا توجـه بـه تفـاوت دیـدگاه فقیهـان نوگـرای 

اهـل سـنت و شـیعه دربـاره حکومـت مطلوب، 

نـوع الگوهای مطرح شـده از سـوی آنـان درباره 

دولـت مـدرن اسـامی با هـم تفاوت هایی پیدا 

کرده اسـت. فقیهان نوگرای اهل سـنت با تکیه 

بـر فهـم مقاصـدی خـود، بـا اسـتفاده از ظرفیت 

الگـوی خافـت بـه ارائـه الگوهایـی؛ همچـون 
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اسـامی،  دموکراسـی  نـو،  خافـت  دولـت 

حکومـت مدنـی اسـامی و ... پرداخته اند؛ ولی 

فقیهـان نوگرای شـیعه در مسـیر دولت سـازی، 

بـا اسـتفاده از ظرفیـت الگـوی امامـت بـه ارائه 

الگوهایـی؛ هماننـد دولت مشـروطه اسـامی، 

انتخابـی اسـامی، دولـت جمهـوری  دولـت 

اسـامی و مردم سـالاری دینـی پرداختنـد.

در فهـم هرمنوتیکـی درون فهم تجددگرایانه 

مفهـوم  از  اسـام  جهـان  سـطح  در  فقهـی، 

توسـعه و جهـان توسـعه یافته اسـتفاده شـده 

اسـت. از ایـن دیـدگاه، توسـعه امـری بشـری و 

حاصـل تراکـم تجربـه بشـری اسـت؛ ازایـن رو، 

امـری تک خطـی اسـت. تمامـی کشـورها و از 

جملـه کشـورهای اسـامی ناگزیـر از پیوسـتن 

بـه مسـیر توسـعه بـوده، نمی تـوان از الگـوی 

متعدد توسـعه؛ همچون توسـعه غربی، شرقی، 

اسـامی و... سـخن گفت. در این الگو به جای 

دیـن، زندگـی سیاسـی بـر اسـاس حقـوق بشـر 

تنظیـم می گـردد؛ در نتیجه، جهان اسـام برای 

توسـعه ناگزیـر از پذیـرش حقوق بشـر به عنوان 

عرصـه  در  توسـعه  معرفت شـناختی  مبنـای 

سیاسـی اسـت؛ بنابرایـن فقـه اسـامی هیـچ 

گونه جــایگـــاهی در ساخــت زندگی سیاسی 

اجتماعـی جدیـد نداشـته، گسسـت از سـنت 

فقهی در این زمینه تنها مسـیر توسـعه سیاسی 

تلقـی می گـردد.

در سطــــــح دولـــت ســـازی درون فهـــم 

هرمنوتیکـی دولـت سـکولار به  عنوان پیشـران 

جامعـه توسـعه یافته در کشـورهای اسـامی 

مـورد توجـه قرار گرفته اسـت. از نـگاه طرفداران 

چنیـن نگرشـی، دولـت مطلوب نـه دولت دینی 

مبتنـی بـر فقـه اسـامی و نه دولـت لائیک غیر 

ملتـزم بـه باورهـا و ارزش هـای دینی اسـت؛ در 

برابـر، در ایـن دیـدگاه، الگـوی دولت سـکولار با 

تفکیک دو سـطح ارزش گـذاری از قانون گذاری 

مطـرح می گـردد. در این گونه دولت، ارزش های 

ثابت دین اسـام در زندگی سیاسـی اجتماعی 

به رسـمیت شـناخته می شـود؛ ولـی تحقق این 

ارزش هـا نـه از طریق التزام به قوانین و الزامات 

شرعــی در زندگـی سیاسـی اجتماعـی؛ بلکـه از 

طریـق قانون گـذاری عقلـی مبتنـی بـر خـرد 

جمعـی دنبـال می گـردد. از این دیـدگاه، دولت 

سـکــولار در عـرصــه عمــومی و سیاسی، خود 

را موظـف بـه اجـرای قوانیـن شـرعی نمی داند؛ 

افـزون بـر ایـن، عرصـه عمومـی را عرصـه آزادی 

دینـداری شـهروندان و عرصـه سیاسـی را عرصه 

قانونگـذاری عقلـی می دانـد؛ بدیـن ترتیـب، 

در سـطـــح دولت ســازی نیــز مرجعیـت فقـه 

اسـامی و سـنت فقهـی انـکار می گـردد و بـه 

جـای آن عقـل از مرجعیـت برخـوردار می گردد.

ــلفی  ــم س ــده در فه ــه آین ــگاه ب ــن ن بنابرای

تکفیــری و فهــم ســنتی تقریب ســتیز در درون 

ــتان  ــی داس ــنت گرایانه فقه ــلف/ س ــم س فه

ــه  ــه ک ــان گون ــد؛ هم ــدا می کن ــی پی متفاوت

بیــان شــد، در فهــم ســلفی تکفیــری در نــگاه 

بــه آینــده از الگــوی خافــت و احیــای آن 

ــوب  ــده مطل ــوان آین ــه عن ــر ب ــر حاض در عص

ســخن بــه میــان آورده می شــود. مفتیــان 

ســلفی تکفیــری، تحقــق حاکمیــت الهــی را در 

عصــر کنونــی تنهــا از طریــق احیــای خافــت 
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ایــن دیــدگاه، دولــت ســکولار  از 
سیاســی،  و  عمومــی  عرصــه  در 
خــود را موظــف بــه اجــرای قوانیــن 
شــرعی نمی دانــد؛ افــزون بــر ایــن، 
عرصــه عمومــی را عرصــه آزادی 
عرصــه  و  شــهروندان  دینــداری 
قانونگــذاری  عرصــه  را  سیاســی 
عقلــی می دانــد؛ بدیــن ترتیــب، 
نیــز  دولت ســازی  ســطح  در 
مرجعیــت فقــه اســامی و ســنت 
فقهــی انــکار می گــردد و بــه جــای 
برخــوردار  مرجعیــت  از  عقــل  آن 

می گــردد.

اســامی میســر می داننــد. از ایــن دیــدگاه، در 

عصــر حاضــر همچنــان الگــوی خافــت تنهــا 

ــام  ــان اس ــت در جه ــروع حکوم ــوی مش الگ

ــر از  ــز ناگزی ــن دوران نی ــن رو، در ای اســت؛ ازای

ــای خافــت هــم از  ــای آن هســتیم. احی احی

ایــن جهــت کــه شــریعت در زندگــی سیاســی 

ــت  ــن جه ــم از ای ــردد و ه ــرا گ ــی اج اجتماع

کــه مناســبات و ســاختارهای نظــام سیاســی 

امــروز در قالــب مناســبات و ســاختارهای 

عصــر خافــت تنظیــم گــردد. از آن جــا کــه بــه 

بــاور طرفــداران ایــن دیــدگاه، در عصــر حاضــر 

ــه ســاختارها  ــردد و ن ــه شــریعت اجــرا می گ ن

ــه طــور  ــه اســت، ب ــر اســاس آن شــکل گرفت ب

ــی  ــر زندگ ــم ب ــای حاک ــی فراینده ــی تمام کل

سیاســی اجتماعــی در دنیــا فاقــد مشــروعیت 

بــوده، مــا ناگزیــر در عصــر حاکمیــت غیــر الهــی 

ــا چنیــن وضعیتــی  به ســر می بریــم. مبــارزه ب

بــرای تحقــق حاکمیــت الهــی، تنهــا بــا عمــل 

میســر  جهــاد  فرضیــه  بــه 

اســت؛ فرضیــه ای کــه دیگــر 

ماهیــت دفاعــی صِرف نداشــته، 

می یابــد.  تهاجمــی  خصلــت 

و  هجــرت  دیــدگاه،  ایــن  از 

ــب  ــا در قال ــیس جماعت ه تأس

ســازمان های جهــادی نخســتین 

عملیاتی شــدن  بــرای  اقــدام 

تحقــق  راســتای  در  جهــاد 

ــه،  حاکمیــت الهــی اســت؛ البت

ــد،  ــان ش ــه بی ــه ک ــان  گون هم

ــدگاه  ــن دی ــداران ای ــان طرف می

نســبت بــه اســتراتژی تحقــق خافــت در ســطح 

دولــت اســامی )ســطح خــرد( نوعــی تفــاوت 

ــال 2003  ــل از س ــا قب ــورد. ت ــه چشــم می خ ب

میــادی، تأســیس امــارت اســامی مهم تریــن 

پیش شــرط تحقــق خافــت جهانــی تلقــی و در 

نتیجــه راهبــرد امارت محــور بــر تفکــر سیاســی 

ایــن جریــان فکــری حاکــم می گــردد، همیــن 

ســال بــا ســقوط صــدام در عــراق نوعــی چرخش 

ــد و  ــود آم ــدگاه به وج ــن دی ــا  ای ــردی ب راهب

ــامی در  ــت اس ــکل گیری خاف ــل آن ش حاص

ــم ســلفی  ــن رو در فه ــود؛ ازای ــب داعــش ب قال

تکفیــری، آینــده جهــان اســام نــه در بازســازی 

ــه توســعه یافته؛  ــه جامع ــدن اســامی و ن تم

بلکــه در شــکل گیری خافــت واحــد اســامی 

ــامی  ــارت اس ــق ام ــردد و تحق ــیم می گ ترس

ــت اســامی در ســطح  ــق خاف و ســپس تحق

دولت ســازی بــه عنــوان راهبردهــای ایــن 

ــم  ــرانجام در فه ــود. س ــرح می ش ــدگاه مط دی

آینــده  تقریب ســتیز،  ســنتی 

جهــان  ســطح  در  مطلــوب 

ــه گذشــته  ــا نگاهــی ب اســام ب

بــر مــدار عصــر معصومیــن 

تحقــق  و  می یابــد  نــگارش 

ــوب  ــی مطل ــاخص های زندگ ش

در عصــر معصومیــن امــروزه 

بــه عنــوان شاخــص هـــــای 

ــوب مســلمانان در  زندگــی مطل

نظــر گرفتــه می شــود؛ بنابرایــن 

ــه  ــی ب ــرش تمدن ــای نگ ــه ج ب

ــرش  ــی نگ ــام، نوع ــان اس جه
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فرهنگــی جایگزیــن می گــردد. بــه همیــن 

دلیــل، در این گونــه فهــم فقهــی طــرح تمدنــی 

خاصــی طراحــی و ارائــه نمی گــردد.

در سـطح دولـت اسـامی )سـطح خـرد( دو 

دیـدگاه توسـط طرفـداران این گونـه فهم فقهی 

مطرح شـده اسـت. برخی از آنان با توجه به قرار 

گرفتن در عصر غیبت امام معصوم، به نوعی 

امتنـاع حکومـت مطلـوب و در نتیجـه تعطیلی 

حکومـت دینـی در عصـر غیبـت حکـم داده 

می شـود. از این دیدگاه ما در دوران انتظار قرار 

داریم؛ در نتیجه فقیهان شیعه در دوران غیبت 

مجـاز به تشـکیل دولـت دینی نبـوده، تنها باید 

انتظار ظهور امام زمان را در سـرلوحه زندگی 

سیاسـی اجتماعـی خـود قـرار دهنـد. انتظاری 

کـه در ایـن دیـدگاه بـا رویکـرد سـلبی مطـرح 

شـده اسـت، تشـکیل حکومت دینی را به  مثابه 

عامـل زمینه سـاز ظهور در نظـر نگرفته؛ بنابراین 

پیـروان خـود را بـه انتظار ظهـور احاله می دهد. 

بـا ایـن وجـود در ایـن دیـدگاه نوعـی احیاگری 

فرهنگـی بـه عنوان رسـالت علما 

در نظـر گرفتـه می شـود. بـر طبق 

ایـن رسـالت در دوران غیبـت، 

علمـای دیـن نقـش تبییـن و 

جامعـه  شـاخص های  تبلیـغ 

مطلـوب در عصـر حضور معصوم 

موظـف  داشـته،  عهـده  بـر  را 

هستند پیــروان خود را نسبــت 

بـه شـاخص های مذکـور آگاهی 

دهنـد؛ بـر همیـن اسـاس ایـن 

دیـدگاه بیشـتر بـر سـبک زندگی 

متمرکـز بـوده، سـبک زندگی کنونـی را با ارجاع 

بـه شـاخص های عصـر معصومیـن بـر طبق 

فهـم سـنتی در فقاهت تعریـف می کنند؛ یعنی 

از نظـر سیاسـی ـ اجتماعـی فقیهان شـیعه باید 

ناظـر بـر عملکـرد زمامـداران در جامعـه نظـارت 

نماینـد؛ هماننـد نظارتـی کـه رفتـار و عملکـرد 

حاکمـان را بـر مـدار آموزه های دینـی قرار دهد.

برخـی دیگـر از فقیهان سـنتی تقریب سـتیز، 

نظریـه کان ولایـت فقیـه در دوران غیبـت 

را بـه عنـوان حکومـت مطلـوب بـه رسـمیت 

می شناسـند. از نظـر آنـان سیاسـت بـه مثابـه 

حکمرانـی در دوران غیبـت تنهـا در قالب ولایت 

مشـروعیت می یابـد؛ ازایـن رو، ایـن دیـدگاه 

بـه فهـم فقیهـان نوگـرای شـیعه از ایـن حیـث 

نزدیک می شـوند، هر چند که از نظر سـاختاری 

بـه جـای ولایـت فقیه عـادل به ولایـت فقیهان 

عـادل بـاور داشـته، از ولایـت فـردی بـه ولایـت 

شـورایی می رسـند؛ بـه این گونـه کـه شـورایی 

از فقیهـان عـادل در دوران غیبـت در جایـگاه 

زمامـداران قـرار گرفتـه، قدرت را 

در اختیـار می گیرنـد.

ــاست  ــه در سیـ بی  گمــان فق

ــروزه  ــدگی امـ ــاصر و زنـــ معــ

کشورهــــای اســـامی، نقــــش 

تعیـین کنـنـــده ای دارد؛ الـــبته 

بــه ایــن معنــا نیســت کــه علــوم 

ــد فلســفه  ــر، مانن اســامی دیگ

جـــــایگاه تعیـــــین کننده ای 

داشــته  نبایــد  یــا  و  ندارنــد 

باشــند. از ســوی ديگــر نگاهــی 

بی  گمــان فقــه در سیاســت معاصر 
کـشورهـــای  امـــروزه  زنـدگـــی  و 
اســامی، نقــش تعیین کننــده ای 
دارد؛ البتــه بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه علــوم اســامی دیگــر، ماننــد 
فلســفه جایــگاه تعیین کننــده ای 
ندارند و یا نباید داشــته باشــند. از 
ســوی دیگر نگاهی وجود دارد که 
معتقــد اســت فهمــی کــه فقیهــان 
مــا داشــتند از صنــف روایــت فقهی 

ــی. ــم فقه ــه فه ــت و ن اس



14
00

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
زد

 پان
م و

ده
هار

ه چ
مار

ش
49

وجــود دارد کــه معتقــد اســت فهمــی کــه 

فقیهــان مــا داشــتند از صنــف روایــت فقهــی 

اســت و نــه فهــم فقهــی. منظــور از واژه روایــت، 

یــک نــوع بازخوانــی و بازنمایــی خاصــی اســت 

کــه فقیهــان از متــون دینــی ارائــه کردنــد 

کــه لزومــاً ایــن روایــت به معنــای امــر واقــع 

نیســت و آگاهــی کاذب را در برخــی دســته ها 

ایجــاد کــرده اســت. بنــا بــود ایــن موضــوع را در 

ایــن مجــال نقــل کنــم و بگویــم مطالبــی کــه 

ــر یــک فهــم  ــد مبتنــی  ب فقیهــان نقــل کرده ان

ــد  ــی می توان ــم فقه ــن فه ــت و ای ــی اس فقه

متعــدد و متکثــر باشــد و فهــم 

فقهــی ارائه شــده    ـ به میزانــی 

متدولــوژی  از  توانســته  کــه 

مناســبی بهــره بگیــردـ می توانــد 

مطابــق بــا واقــع باشــد؛ ولــی بــه 

میزانــی که از این روش شناســی 

ــد،  ــه باش ــه گرفت ــی فاصل واقع

ــت  ــی اس ــده فهم ــم ارائه ش فه

کــه مطابقــت بــا واقــع نــدارد و 

مشــکاتی را در زندگــی سیاســی 

و اجتماعــی ایجــاد کــرده اســت. 

ــا ورود بــه  بــر همیــن اســاس ب

مســئله فهــم فقهــی تحلیــل کــردم فهــم فقهــی 

چیســت و از چــه سرشــتی سرچشــمه می گیــرد 

و ویژگی هــای آن چیســت و بعــد از این کــه 

فهــم فقهــی را توضیــح دادم آنــگاه دســت بــه 

ــن  ــه بی ــه مقایس ــا زدم. س ــدی فهم ه طبقه بن

فهم هــا انجــام دادم و تأثیــرش را بــه نــگاه 

فقیهــان بــر سیاســت مــورد بررســی قــرار دادم.

فهم فقهی و تمدن سازی اسلامی
اگـر از منظـر تحلیـل واقعیـت صورت گرفتـه 

بـه رابطـه تمـدن اسـامی و نـوع فقـه )شـیعی 

و سـنی( نـگاه کنیـم، فکـر می کنـم فرهنـگ و 

تمـــدن اســــامی در دوران گذشـته وامـدار 

فرهنـگ فقـه بـوده و خیلـی از گزاره هایـی که از 

فرهنـگ و تمـدن اسـامی در ایـن دوران مـورد 

توجـه قـرار گرفتـه، بـر بنیـاد فقـه شـکل گرفته 

اسـت، بی گمـان نمی توانیـم فقه را از پشـتوانه 

فرهنگ و تمدن اسامی حذف کنیم. اگر ما فقه 

را به  عنوان یکی از دانش هـــای 

تعیین کننده در فرهنگ و تمدن 

می گیریـم،  نظـر  در  اسـامی 

نمی خواهیـم بگوییـم موفقیتی 

کـه در آن دوران دربـاره فرهنـگ 

و تمـدن اسـامی بـوده، به دلیل 

نوع خاص رویکردی اسـت که در 

فقـه   ـ حـالا فقه حنفی و شـافعی 

و یـا هـر نـوع دیگـری از فقـه  ـ 

دنبـال شـده اسـت. دانـش فقـه 

قواعـد ایمانـی خاصـی را بـرای 

زندگـی مؤمنانـه در اختیـار قـرار 

داده اسـت کـه تمـدن اسـامی بـر شـالوده آن 

قواعـد، سـبک زندگـی خاصی را به منزله سـطح 

فرهنگی آن تمدن تنظیم و ترویج نموده است؛ 

ازایـن رو دانـش فقـه همـراه بـا دانـش اخـاق 

نقـش تعیین کننـده ای در تـدارک هنجارهـا و 

ارزش هـای فرهنگـی تمـدن اسـامی در دوران 

گذشـته ایفـا کرده اسـت.

ایـــمانی  قـواعـــد  فـــقه  دانـــش 
خاصــی را بــرای زندگــی مؤمنانــه در 
اختیــار قــرار داده اســت کــه تمــدن 
اســامی بــر شــالوده آن قواعــد، 
ســبک زندگــی خاصــی را به منزلــه 
ســطح فرهنگــی آن تمــدن تنظیــم 
و ترویــج نمــوده اســت؛ ازایــن رو 
دانــش  بــا  همــراه  فقــه  دانــش 
اخــاق نقــش تعیین کننــده ای در 
ارزش هــای  و  هنجارهــا  تــدارک 
در  اســامی  تمــدن  فرهنگــی 
اســت. کــرده  ایفــا  گذشــته  دوران 
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یـک نسبت سـنجی در همیـن نکتـه ایـن 

اسـت که فرهنگ و تمدن اسـامی با فقه رابطه 

وسـیعی برقـرار کرده اسـت؛ ولی آیـا می توانیم 

بگوییـم در آن زمـان فقـه شـیعه بـه  طـور کلـی 

غایـب از صحنـه دانـش بوده اسـت؟ مـن باورم 

ایـن اسـت کـه پاسـخ آن خیر اسـت و دلایل آن  

را از دو جهـت می توانـم توضیـح دهم؛ نخسـت 

این کـه مکاتب فقهی بسـیار تحـت  تأثیر دانش 

امامـان معصـوم بـوده؛ بنابرایـن فقهـی هم 

کـه در آن زمـان مطـرح می شـده 

اسـت به معنـای دوربـودن کامل 

از مبانـی فقهـی شـیعه نیسـت، 

گرچـه فقـه شـیعه در ظاهر، فقه 

غالب نیسـت؛ ولـی گرایش  های 

دیگـر فقهـی تحـت  تأثیـر فقـه و 

مبانـی فقـه شـیعه هـم بوده اند. 

دیگـر این کـه ما معتقد نیسـتیم 

فقهـی کـه در آن زمان یک دانش 

تمـدن  و  فرهنـگ  بـا  مرتبـط 

اسـامی اسـت، بـا یـک نگـرش 

بـوده  کامـل و دقیقـی همـراه 

اسـت؛ بلکـه معتقدیـم برخـی نقـاط ضعفی که 

در فقه و تمدن اسامی در دوران گذشته داریم، 

بـه  دلیـل همین گرایش های مشـکل داری بوده 

کـه در برخـی عرصه هـا داشـته اند، گرایش های 

فقهـی ای کـه برخی اوقات نـگاه ظاهرگرایانه ای 

بـر آن هـا حاکم بـوده و بنیان هـای عقلی خیلی 

در آن ها تبلور پیدا نکرده اسـت؛ بنابراین نتیجه 

می گیریـم اگـر فقـه نقش تعیین کننده داشـته 

است، ما نیازمند بازسازی فقهی در تمدن سازی 

جدیـد هسـتیم و بـرای این منظـور نمی توانیم 

بـدون آنچـه گذشـته در فقـه بوده اسـت، امروزه 

بحث تمدن اسامی جدید را دنبال کنیم و این 

نیـاز بـه پالایـش دارد و در آن سـویه های عقلـی 

و اجتهـادی فقـه بایـد پررنگ شـود که بی گمان 

ایـن ظرفیـت در فقه شـیعه وجـود دارد.

دوران معاصـر تفـاوت معنـاداری بـا دوران 

پیشین به دلیل زندگی مسلمانــان در وضعیت 

زوال تمدنـی پیـدا کرده اسـت؛ اگرچه معاصرت 

زندگی امروز مسـلمانان با تمدن 

غربـی هم زمانـی و هم افقـی دو 

گونـه زندگـی را بـه وجـود آورده 

اســـت، نمی تـــوان در چنــین 

وضعیتـی زندگـی مسـلمانان را 

در جهـت افـق معنایـی تمـدن 

غربـی دانسـت؛ همچنـان کـه در 

تمایـز معنایـی خاصی بـا تمدن 

دارد؛  قـرار  پیشیــن  اسامــی 

بنابرایـن همیـن دوران در دوره 

گـذار تمدنـی قـرار گرفته اسـت. 

بـا وجـود این به نظر می رسـد که 

نمی تـوان در چنیـن وضعیتـی بـه غیاب دانش 

فقـه در سیاسـت معاصـر حکـم کـرد. سیاسـت 

معاصـر در کشـورهای اسـامی؛ همچنـان بـا 

فقـه ارتبـاط معنـاداری داشـته و ایـن دانـش 

دسـت کم نقـش و سـهم درخـوری در تحـولات 

سیاسـی ـ اجتماعی در جوامع معاصر ایفا کرده 

اسـت؛ ازایـن رو نمی تـوان بـدون توجه به نقش 

و جایـگاه فقـه بـه تحلیـل سیاسـت معاصـر در 

کشـورهای اسـامی پرداخـت؛ بـا وجـود ایـن 

تعیین کننــده  نقــش  فقــه  گــر  ا
نیــازمـنـــد  مــا  اســت،  داشـتـــه 
بازســازی فقهــی در تمدن ســازی 
جدیــد هســتیم و بــرای ایــن منظور 
نمی توانیــم بــدون آنچــه گذشــته 
در فقــه بــوده اســت، امــروزه بحــث 
تمــدن اســامی جدیــد را دنبــال 
ــه پالایــش دارد  ــاز ب کنیــم و ایــن نی
و  عقلــی  سویـه هـــای  آن  در  و 
اجتهــادی فقــه بایــد پررنگ شــود 
کــه بی گمــان ایــن ظرفیــت در فقــه 

دارد. وجــود  شــیعه 
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بـه نظـر می رسـد بتـوان از زاویـه دیگـری نیز به 

تحلیل سیاسـت معاصر در کشـورهای اسـامی 

پرداخـت. مسـئله فهـم فقهـی و نسـبت آن بـا 

سیاسـت معاصـر زاویه ای اسـت کـه کمتر بدان 

پرداخته شـده اسـت.

از سـوی دیگر در دوران معاصر، آنچه آغازگاه 

اندیشـه بسـیاری از اندیشـمندان مسـلمان را 

شـکل می دهـد فهـم فقهـی آنـان اسـت. به نظر 

قبل از نسبت سـنجی دانش فقه و سیاسـت که 

در جـای خـود سـودمند و ضروری اسـت، شـاید 

نسبت سـنجی فهـم فقهـی فقیهـان با سیاسـت 

مناسـب تر باشـد. آنچـه بیشـتر و مسـتقیم تر 

بـا نگـرش بـه سیاسـت معاصـر در کشـورهای 

اسـامی ارتبـاط برقـرار می کنـد فهـم فقهـی 

فقیهـان اسـت و نـه دانش فقـه. تمایز این دو و 

نه تباین آن ها امری روشـن به حسـاب می آید؛ 

اگرچه فهم فقیهان در دستگاه دانش فقه شکل 

می گیـرد. پرواضـح اسـت کـه نمی تـوان رابطـه 

این همانی میان این دو برقرار کرد. به هر روی 

از چشـم انداز پژوهـش حاضـر بـه نظـر می رسـد 

نـوع فهـم فقهـی فقیهـان ارتباط مسـتقیمی با 

شـناخت آنان از سیاسـت و مناسـبات سیاسـی 

در دوران معاصـر دارد.

 بنابرایــن مدعــای ایــن نوشــتار ارتبــاط 

مســتقیم فهــم فقهــی و سیاســت معاصــر 

ــه  در کشــورهای اســامی اســت و از آن جــا ک

ــن رو  ــت؛ ازای ــر اس ــری متکث ــی ام ــم فقه فه

دیدگاه هــای فقهــی متکثــر و متعــددی در 

دوران معاصــر در میــان فقیهــان در مــورد 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــت ش سیاس

پی نوشت:
1. استاد علوم سياسی دانشگاه شهيد بهشتی.


